
كتيبه ها

 آخرين بازمانده 
نسل ايران شناسان

ــون فراى، يكى از آخرين  ريچارد نلس
ــانى بود كه بعد از  ــل ايران شناس افراد نس
جنگ دوم  بين الملل به شناخت سرزمينى با 
بيش از 10 هزارسال تاريخ مدون علاقه مند 
ــدند و در پى شناخت آن به ايران زمين  ش
ــن  ــى از مهم تري ــتند. او يك ــدم گذاش ق
ــان بزرگى  ايرانشناس ــدگان راه  ادامه دهن
چون آرتور كريستين سن، آرتور پوپ، رمن 
گيرشمن، اومستد و حتى باستان شناسانى 
ــميت و آندره گدار بود  چون دمورگان، اش
ــف نفت وارد اين  كه هرچند به بهانه كش
ــدند اما به زودى پى بردند كه  سرزمين ش
زير خاك اين سرزمين ايران ديگرى است 
ــش بيشتر از طلاى سياهى است  كه ارزش
كه از خاك ايران بيرون مى زند. اين گنجينه 
ــناخت  ــدن بزرگى بود كه هنوز هم ش تم
ــخ هاى  ــاى پنهان آن ادامه دارد و پاس زواي
ــادى را در لايه هاى پايين تر خود پنهان  زي
ــم از  ــت. فراى فروردين93 چش كرده اس
ــت اما آنچه از او ماند تلاشى  جهان فروبس
بود كه براى شناخت و فهم درست فرهنگ 
ــال  ــدن ايرانى در طول بيش از 60س و تم
ــال 68 در گفت وگويى  ــام داد. او در س انج
كه  با ولى  نصر پسر دكتر سيدحسين نصر 
ــى و زواياى آن  انجام داده بود، از ايرانشناس
گفته بود. گفت وگويى كه تا بعد از مرگ و 
حوادثى كه برسر وصيت نامه اش پيش آمد 
ــى منتشر نشد. اما در روزهايى كه  به فارس
ماجراى دفن يا عدم دفن او در ايران مطرح 
بود، تاريخ ايرانى اين مصاحبه را به فارسى 
ترجمه كرد. او در اين مصاحبه بلند درباره 
علت علاقه مندى اش به تاريخ و فرهنگ و 
ايران گفته است: «با جنگ جهانى دوم بود 
ــدن فرهنگ ايرانى  ــروع به خوان كه من ش
كردم. من سال1938 در پرينستون عربى و 
فارسى مى خواندم و سال1941 ديگر فقط 
فارسى. در نتيجه علاقه من برمى گشت به 

خيلى سال قبل.»
ــراى گفته؛  ــان آنگونه كه ف در آن زم
ــى بود كه  ــتون تنها جاي ــگاه پرينس دانش
ــو، در آنجا  ــى ن ــى مدرن، زبان فارس فارس
ــد: «در دانشگاه كلمبيا زبان  تدريس مى ش
ــى قديم و هرازگاه  ــتايى و فارس كهن اوس
ــد اما  ــى مدرن را درس مى دادن ــم فارس ه
ــب نبود. در  ــاى عادى و مرت جزو درس ه
جاهاى ديگر ممكن بود گاهى دپارتمان ها 
ــى قديم  ــى، فارس يا دوره هاى زبان شناس
ــى نو  ــتايى را درس بدهند اما فارس يا اوس
ــگاهى  ــا درس عادى و مرتب دانش هيچ ج
نبود، درواقع هيچ  چيز مربوط به ايران جزو 
درس هاى عادى و مرتب دانشگاهى نبود.» 
ــتانى كه  او با تلاش فراوان و با كمك دوس
ــگ ايرانى را  ــى و فرهن ــت زبان فارس داش
آموخت. فارسى نو را با مهدى سمسار كه 
ــرد و براى تدريس  فيلادلفيا زندگى مى ك
ــتون و دوران باستان هم  مى آمد به پرينس
ــص تاريخ  ــتد بود كه متخص ــرت امُس آلب
ــود و كتابى به عنوان  ــيان ب عهد هخامنش
تاريخ شاهنشاهى هخامنشيانش تا پيش 
ــيان پيربريان  ــگارش تاريخ هخامنش از ن

مهم ترين منبع اين سلسله تاريخى بود. 
ــد كرسى  اما تلاش هاى فراى باعث ش
تدريس مطالعات ايرانى در دانشگاه كلمبيا 
ايجاد شود و او به عنوان اولين استاد كرسى 
مطالعات ايرانى منصوب شد. پژوهش هايى 
ــتان» كه به  ــون «فر كيانى در ايران باس چ
اعتقاد ريشه دار در شاهان ايران باستان به 
حمايت ايزدى و تاييد الهى، اشاره مى كند و 
مقاله كوتاهى كه در آن با استناد بر نقاشى 
ــته  ــه از ويرانه اى را كه پنداش جيمز موري
ــابور بوده، ثابت كرد  مى شد آتشكده بيش
ــقف بوده  و آتشكده روباز  اين بنا داراى س
ــت. او درمقاله اى ديگر  با عنوان  نبوده  اس
ــته آرامى گور كوروش» اثبات  «سنگ نبش
ــى  ــت به زبان پارس كرد كه اين متنى اس
ــتان و خط آرامى كه به فرمان يكى از  باس
ــاهان هخامنشى تهيه شده   آخرين پادش
ــال ها تلاش براى معرفى  ــت حاصل س اس

فرهنگ ايرانى بود. 

ياد بعضى نفرات

72 روز از مرگ فراى گذشت 
ايران دوست و «صداى سكوت»

ــون فراى مى گذرد.  ــت ريچارد نلس ــروز دقيقا 72 روز از درگذش ام
ــال (27 مارس 2014) در 94سالگى در آمريكا  او هفتم فروردين امس
درگذشت و با وجود اينكه وصيت كرده بود به عنوان يك «ايران دوست» 
در اصفهان دفن شود، ولى تا امروز تنها چيزى كه در اين باره از مسوولان 
مربوطه شنيده شده، صداى سكوت بوده است. 72روز از نگه دارى پيكر 
ريچارد فراى در يك سردخانه در بوستون ماساچوست، نزديك هاروارد 

مى گذرد.
پيكر ايران شناس برجسته آمريكايى در حالى در كشمكش انتقال يا 
عدم انتقال به ايران قرار دارد، كه گره ناگشوده تدفين اين ايران شناس 
ــت. طى هفته هاى اخير  ــوده اس ــان يا جايى غير از آن ناگش در اصفه
زمزمه هايى مبنى بر احتمال سوزاندن جسد فراى شنيده مى شود؛ با اين 
حال اين خبر هنوز به طور رسمى از طريق هيچ كانالى تاييد نشده است. 
ظاهرا ريچارد فراى خود قبل از مرگ پيش بينى مى كرد خانواده اش بر 

سر اجراى وصيتش در ايران با چالش مواجه شوند.
ــوان «درباره مرگ و  ــخ 12اكتبر 2010، نامه اى تحت عن او در تاري
ــته بود كه در  ــين زند نوش ــت و همكارش افش ــپارى» به دوس خاكس
بخش هايى از نامه آمده است: «من جاسوس نيستم. ايرانى ها مرا خوب 

مى شناسند.
 سابقه من مشخص است. همه چيز از زمانى شروع شد كه به عنوان 
مدير موسسه آسيا در دانشگاه پهلوى آن زمان (دانشگاه شيراز) فعاليت 
مى كردم، موسسه اى كه توسط آرتور پوپ در نيويورك بنا شده بود. آن 
زمان زندگى من در شيراز و فعاليتم در ارتباط با آسيا و ايران، شناخت 
مرا از فرهنگ و تمدن اين كشور بيشتر كرد و سال ها زندگى در ايران، 
عشق مرا به اين كشور فزونى بخشيد. به همين دليل تصميم گرفتم براى 
تكميل عشقم به ايران، بعد از مرگم در ايران دفن شوم، اگرچه متولد 

سوئد هستم اما بيشتر از هرجاى ديگر، به ايران احساس تعلق مى كنم 
و فكر مى كنم اين حق زيادى نباشد. اصفهان، بيشتر از ساير شهرهاى 
ــهرى كه سال ها پايتخت صفويه  ايران، مورد علاقه من قرار گرفت؛ ش
ــت.» در ادامه نامه آمده  ــار از نمادهاى ايرانى و اسلامى اس بود و سرش
ــت: «درست زمان رياست جمهورى خاتمى بود كه درخواستم براى  اس
دفن شدن در كناره زاينده رود را دوباره مطرح كردم و ايشان نيز استقبال 
كردند و شهردار وقت اصفهان و استاندار آن زمان اصفهان نيز موافقت 
ــد كه اين اتفاق بعد از مرگم صورت گيرد. زمان رييس جمهورى  كردن
ــيد كه اين  ــژاد نيز، او حتى خانه اى در اصفهان به من بخش احمدى ن
ــتم    ــه من داد تا آخر عمر در اصفهان زندگى كنم و من هش ــق را ب ح
آگوست 2010 به اصفهان آمدم. اتهام اينكه براى سيا فعاليت مى كردم 

و چيزهاى ديگر شبيه اين را قويا رد مى كنم.»
طى دوماه گذشته گروه هاى زيادى خواهان انجام وصيت نامه فراى 
در ايران شده اند. شخصيت هاى سياسى همچون على مطهرى نماينده 
مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى از ديگر افرادى بود كه خواهان 
اجراى اين وصيت و صدور اجازه دفن فراى شده بود. 233 استاد ايرانى از 
دانشگاه هاى مختلف هم، ماه گذشته در نامه اى خطاب به رييس جمهور 
ــناس  ــدن وصيت «ريچارد فراى» - ايران ش ــتند تا به اجرايى ش خواس

آمريكايى - و دفن او در كنار زاينده رود اصفهان عمل كند.
در اين نامه خطاب به حسن روحانى آمده است: «استاد ريچارد فراى، 
ايران شناس مشهور و خدمتگزار صادق تاريخ و فرهنگ ايران كه در 60 
ــانى در شناساندن فرهنگ و تاريخ ايران  سال گذشته، خدمات درخش
ــلامى داشته است، اخيرا به  ــط تمدن اس و به خصوص نقش آن در بس
ــت. بنا به وصيت آن مرحوم، قرار است پيكر او در  رحمت ايزدى پيوس

شهر اصفهان و در كنار زاينده رود به خاك سپرده شود.
ــده كه با  ــراد در چند دهه اخير باعث ش ــه اف ــش هاى اينگون كوش
وجود تبليغات بسيار نامساعد رسانه ها، مفهومى به عنوان فرهنگ غنى 
ايرانى در جوامع غربى شكل گرفته و گسترش يابد، به طورى كه حتى 
ــتمداران دنياى غرب نيز همواره با احترام فراوان از فرهنگ غنى  سياس

ايران ياد مى كنند.
 جامعه دانشگاهى ايران با توجه به سال فرهنگ، از جنابعالى و دولت 
محترم انتظار دارد كه نسبت به اجراى وصيتنامه استاد ريچارد فراى با 
احترام و تشريفاتى كه شايسته آن خدمتگزار عزيز است، اقدام لازم انجام 
شود. طبيعى است كه تعلل در اين امر، نتايج ناگوارى براى منافع ملى و 

سابقه فرهنگى كشور خواهد داشت.» 
به اعتقاد چهره هاى فرهنگى ايرانى با توجه به تلاش هاى پروفسور 
ــود و  ــراى به فرهنگ و تمدن ايرانى بايد به وصيتنامه فراى عمل ش ف
زمينه اى براى دفن او در ايران فراهم شود؛ هرچند سياسى نگاه كردن به 
وصيتنامه و انتقال پيكر فراى به ايران صورت مساله را تغيير داده است. 
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شـرق: افشين زند، دانشجوى پيشين ريچارد فراى در رشته 
ايران شناسى بوده است اما رابطه آن دو طى 30سال گذشته از 
سطح استاد و شـاگردى فراتر رفت و به دوستى خانوادگى و 
همكارى بين آن دو بدل شـد. زند دوران كودكى را در تهران، 
انديمشك و دزفول گذراند و تا 15سالگى در ايران مشغول به 
تحصيل بود اما چهارسـال آخر دبيرسـتان نـزد عمويش در 
انگلستان رفت. پس از آن در لندن به خانواده اش كه از ايران آمده بودند، ملحق شد و 
همگى عازم آمريكا شدند و در شهر كمبريج، واقع در ساحل شرقى آمريكا سكونت 
گزيدند. او در سال 1982 مدرك كارشناسى را در رشته الكترونيك دريافت كرد اما به 
دليل علاقه اى كه به ايران شناسى داشت، از سال 1985 به مدت هشت سال دانشجوى 
ريچارد فراى در رشـته ايران شناسـى دانشگاه هاروارد شـد تا اينكه در سال 1993 
دكتراى خود را در زمينه مطالعات ايران شناسى دريافت كرد. تازه ترين كتاب او قرار 
اسـت با عنوان «جفرسـن و كوروش بزرگ» در ماه هاى آينده به چاپ برسد. به دليل 
شـناخت زند از فراى، به سـراغ او رفتيم تا درباره دغدغه هاى اين ايران شـناس طى 

سال هاى گذشته و علاقه اش به ايران با او صحبت كنيم. 

با «ريچارد فراى» چگونه آشنا شديد؟  �
ــنايى من با «ريچارد فراى» از آنجا آغاز شد كه خانواده من پيش از انقلاب در  آش
شهر «كمبريج» - در ساحل شرقى آمريكا - سكونت گزيد و دكتر «فراى» در دانشگاه 
ــهر كرسى «ايران شناسى» داشت. در آن زمان؛ مرحوم پدرم در مركز  «هاروارد» آن ش
ــى. ام. اس) تدريس و تحقيق مى كرد. من هم پس از  مطالعات مديريت ايران (آى. س
گذراندن دوره دبيرستان در انگلستان، چندين پذيرش از دانشگاه هاى مختلف داشتم. 
از آنجا كه آرزوى پدرم اين بود كه در زمينه مهندسى و علوم تحصيل كنم، دانشگاه 
ــاروارد و به خصوص تحصيل در  ــردم منتها با نگاهى به ه ــى» را انتخاب ك «ام. اى. ت
ايران شناسى تحت نظر پروفسور «ريچارد فراى». در دوران رشد و نوجوانى، پدرم علاقه 
خاصى به تاريخ باستان و فرهنگ ايران داشت. هميشه حس مى كردم كه آخرش پايم 
به ايران شناسى و هاروارد باز خواهد شد. با اين همه، «ام. اى. تى» وزنه سنگينى بود و 
ــد بلند كرد. من با رفتن به سخنرانى ها و همايش هاى  هر دو را در يك زمان، نمى ش
ــركت داشتند، در آن موقع  ــى كه دكتر «فراى» و ديگر محققان در آن ش ايران شناس
دريافتم به عنوان يك ايرانى جوان بايد خود را تا حد قابل توجهى آماده كنم تا بتوانم با 
استادها و محققان ايران شناسى درست گفت وگو كنم. همواره بسيارى از منابع تاريخ 
ايران در زبان هاى خارجى و در دست اروپاييان و آمريكاييان بوده  است اما مى خواستم 
راه هاى نخستين ورود به ايران شناسى را از ديد ايرانيان انتخاب كرده باشم. چند كلاس 
علوم انسانى در دانشگاه هاروارد نيز انتخاب كردم. پس از فارغ التحصيلى از «ام. اى. تى»، 
ــروع به خواندن تاريخ و ادبيات فارسى كردم. پس از چند  ــب ها و آخر هفته ها ش ش
سال وقتى كه به نظر مى رسيد به حد ليسانس در ايران شناسى پيشرفت كرده بودم 
براى اولين بار در مارس 1984 با «ريچارد فراى» ملاقات كردم. ملاقاتمان در كنفرانس 
انجمن مطالعات خاورميانه بود كه هر دو آنجا بوديم؛ من به عنوان شنونده و وى به عنوان 
ــنايى و گفت وگو درباره ايران شناسى، وى  ــخنران اصلى. پس از دو، سه هفته آش س
علاقه مند شد كه دانشجوى او در ايران شناسى شوم. قبل از اينكه من تصميم بگيرم و 
پاسخ دهم، به استادها و دانشجوها مى گفت افشين زند دانشجوى من است. وقتى از 
من پرسيدند، من در ابتدا تاييد نكردم و ندانسته وى را از خود رنجاندم. خوشبختانه 
ــتم كه پشت جلد يكى از كتاب هاى  ــد. به خاطر داش به زودى آن كدورت برطرف ش
قديمى «فراى» نوشته شده بود كه او طى جنگ جهانى دوم در سازمان «او.اس.اس». 
ــتان قديم پدرم از «آى.سى.ام. اس» (مركز مطالعات  ــت. يكى از دوس كار مى كرده اس
مديريت ايران)، در «كيمبريج» در معرفى «ريچارد فراى» به كانون ايرانيان شهر بوستن 
ــازمان  (مجاور و جنوب «كيمبريج») ذكر كرد كه او در زمان جنگ جهانى دوم در س
اطلاعاتى آمريكا خدمت مى كرده است. حضارى در آن جمع از حقايقى كه اينجا ذكر 
ــده مطلع نبودند و «او.اس. اس» را با «سيا» اشتباه گرفتند. اين باعث توضيح دكتر  ش
«فراى» شد. وى گفت كه ده ها سال پيش تماسش با «واشنگتن» - به معناى دستگاه 

دولتى آمريكا- قطع شده بود. 
چرا «فـراى» در جنگ جهانى دوم براى سـازمان اطلاعاتـى «او.اس.اس» كار  �

مى كرد؟ 
ــال هاى 1942 تا 1945 در جنگ جهانى دوم، «ريچارد فراى» در سازمان  طى س
ــازمانى كه وظيفه اش مقابله با آلمان نازى و ژاپن بود.  او .اس.اس. خدمت مى كرد؛ س
سازمان سيا دو سال بعد از جنگ جهانى دوم در 1947 تاسيس شد و «فراى» در آن 
كار نمى كرد. نمى توان گفت تسلسل يا پيوستگى بين اين دو سازمان وجود داشت زيرا 
وقتى او .اس.اس. وجود داشت هنوز فكر سيا و برنامه اى براى به وجودآوردن سيا ريخته 
ــده بود و طى اين دو سال، سازمان ديگرى تاسيس شده بود. در 30سال گذشته  نش
آنچه مشاهده كردم و در برهه دوران پيشين تر يافتم نشانگر هيچ گونه دخالت «ريچارد 

فراى» در كار جاسوسى نبوده است. 
دلبستگى او به ايران چقدر بود؟  �

ــتگى عميق «فراى» به فرهنگ و مردم ايران آشكار بود. تفاوت او با اكثريت  دلبس
محققان ديگر محسوس بود. براى اكثريت شرق شناسان، تحقيق صرفا حرفه و پيشه 
بود و چندان دلبستگى در آنها ديده نمى شد در صورتى كه «ريچارد فراى» با جان و 
دل اين كار را مى كرد. بيشتر ايران شناسان غربى، فارسى نمى دانستند و نمى توانستند 

گنجينه ادبيات و فلسفه ايران را بخوانند. 
ــى، من جوياى آن ايده آل بودم، تا حدى كه در يك انسان ممكن  در ايران شناس
است ميسر باشد. اين را در «ريچارد فراى» يافتم. علاقه در مورد فرهنگ ايران و تاريخ 
ــد. دكتر «فراى» ايران شناسى  ــتان به حد وفور در «ريچارد فراى» مشاهده مى ش باس
پيشتاز و داراى كرسى اى خودساخته بود، نه مزدبگير دولت يا سازمان هاى وابسته به 

آن. يك محقق به ندرت چنين فرصتى مى يابد و وى با موفقيت از آن فرصت استفاده 
ــاروارد» تاريخ تدريس مى كرد،  ــرد. در اوايل دهه 1950 ميلادى كه «فراى» در «ه ك
ــجوى وى در مطالعات  ــماعيليه دانش ــيعه اس صدرالدين آقاخان؛ فرزند امام فرقه ش
ــى بود. «فراى» از طريق صدرالدين با پدرش آقاخان آشنا شد و «آقا خان»  ايران شناس
را متقاعد به بنيانگذارى يك كرسى ايران شناسى در هاروارد كرد. همزمان  ام. اى.6. و 
ــيا در ايران فعال بودند، بساط كودتا را ريخته و مصدق را سرنگون كردند. چندى  س
ــت «فراى» از «آقاخان» آن كرسى ايجاد شد و در سال 1957 «فراى»  پس از درخواس
ــيله رييس دانشكده «مك جرج باندى»، كه بعد از «هاروارد» در كابينه «كندى»  به وس
ــد. پس از موفقيت در ايجاد اين  ــتاد آن كرسى ناميده ش خدمت مى كرد، اولين اس
كرسى «فراى»، در ايجاد كرسى در دانشگاه هاى ديگر نيز كوشيد، با اينكه براى خود 

وى هيچ منفعتى نداشت. 
«فراى» به عنوان استادى كه مدرس ايران شناسى بود، چه ويژگى هايى داشت؟  �

ــجوى سطح دكترا داشت. همانند ديگر محققان  ــه دانش «فراى» به همراه من س
ايران شناس او در سطح كارشناسى درس نمى داد، زيرا برايش تكرارى و بيهوده به نظر 
مى رسيد. از دو دانشجوى ديگر، يك نفر از مسلمان هاى «آيغور» بود كه زير سلطه و 
ــده اند و ديگرى هم از «پارسيان» هند بود. هر دو دلبستگى به  تبعيض چين واقع ش
تاريخ ايران داشتند اما هيچ كدام فارسى نمى دانستند. در هاروارد استادان و حتى برخى 
ــكده، از «فراى» حساب مى بردند. بر سر در دفترش  مديران در بخش هاى ديگر دانش
كه در طبقه دوم در خيابان الاهيات «كيمبريج» در ساختمان «موزه سامى» واقع بود، 
ــت» نصب شده بود و اين لقبى بود كه على اكبر دهخدا به او داده و  تابلوى «ايراندوس
ــيار گرامى بود. مجاور آن دفتر كلاس كوچكى با يك تخته سياه متوسط  برايش بس
ــجو و او كوچك بود اما معمولا وى جدا با تك تك ما كلاس  بود كه براى ما سه دانش
برپا مى كرد. بنا به ترجيح «ريچارد فراى»، در كلاس و در حين كار وى را «ديك» (كه 
در انگليسى مخفف ريچارد است) خطاب مى كرديم. در مجامع وسيع تر و بين ديگر 
محققان «دكتر فراى» فقط «فراى» خوانده مى شد چون «ديك» خودمانى بود. در برخى 
محافل و مجامع، ايرانيان ترجيح مى دادند او را «ريچارد» خطاب كنند. وقتى در ابتدا 
«فراى» از من جويا شد كه هدفم از ايران شناسى چيست، گفتم كه هدفم فقط مطالعه 
ايران شناسى به سبكى كه معمولا در دانشگاه هاى غرب اجرا مى شود نيست، بلكه توام 
با آن اين است كه در راه مطالعات و تحقيقات ايران شناسى اصول ابدى تاريخ فرهنگى 
ايرانى-اسلامى ايران را جويا شوم. او از اين حرف استقبال كرد كه حسن نيت و خوى 

نيكوى وى را به من  رسانيد. 
خاطره خاصى از دوران تحصيل با او داريد؟  �

اندكى بعد از شروع تحصيل در 1985، از بين محققان و همكاران قديمى «فراى»، 
«محمد داندامايف» از شوروى آمد تا درباره پول و بانكدارى در ايران باستان سخنرانى 

ــخنرانى «كالج ولزلى» بود، يكى از برجسته ترين دانشگاه هاى دخترانه  كند. محل س
آمريكا كه از جمله معروف ترين فارغ التحصيلان آن هيلارى كلينتون است. احتمال 
ــخنرانى بيايند اما معلوم شد كلاس ها تعطيل هستند و  مى رفت 10، 15نفر براى س
روى هم رفته پنج نفر بيشتر نيامده بودند كه چهارنفرش ما بوديم. پس از خاتمه برنامه، 
متوجه شدم همه از پاركينگ درآمدند، جز «فراى». نگران شدم، ديدم بهتر است قبل 
ــد و خود را مى تواند به خانه  ــوم ماشينش خراب نشده باش از اينكه بروم مطمئن ش
برساند. پس از دو، سه دقيقه صبر، ناگاه «فراى» از پاركينگ خاكى سوار يك «فولكس 
واگن گلف» قراضه اى كه بدنه اش پر از صدمه بود، بيرون آمد. مانند آنكه از پيت حلبى 
ساخته شده بود. موتورش صداى عجيبى مى داد. چشمش به من افتاد و متوجه شدم 
از من خجالت كشيد. وى صبر كرده بود ما رفته باشيم و ماشينش را نبينيم. در آن 
لحظه حس كردم كه احترامم به او بيشتر شد. روزهاى بعد كه او دريافت احترامش كم 
نشده بلكه بيشتر هم شده، چهره اش مملو از لبخند بود. پس از اين تجربه و با گذشت 
زمان و شناخت بيشتر «ريچارد فراى» در حين مطالعات ايران شناسى، اين حقيقت به 
من نمايان شد كه وى مانند يك انسان معمولى آمريكايى باطن و ظاهرش يكى است. 
ــه «هاروارد» دعوت مى كرد،  ــتان قديمش را از ايران هم ب «فراى» محققان و دوس
مانند آقاى سكندر امان اللهى كه اكنون تا آنجايى كه به خاطر دارم در شيراز تدريس و 

تحقيق مى كند. از آقاى امان اللهى در «هاروارد» بسيار استقبال شد. 
در بين دانشگاهيان و متفكران آمريكا مخالفان «سيا» زياد هستند. قواعد دانشگاه 
ــيا» منع مى كرد. در  ــگاه را از دريافت پول مخفيانه از «س «هاروارد» هم اعضاى دانش
ــگاهى «كريمسون»  ــته مدرك محرمانه در اختيار خبرنامه دانش آن دوران، يك دس
ــان مى داد رييس وقت مركز مطالعلات خاورميانه،  در هاروارد قرار داد گرفت كه نش
ــفران، از سازمان «سيا» پنهانى پول دريافت مى كرده است. با  ــخصى به نام ناداو س ش
اينكه اين مبلغ 150هزاردلار بيشتر نبود (به پول امروز، 330هزاردلار)، «فراى» با اصرار 

خواستار استعفاى وى شد. 
فراى تا چه حد پيگير مسايل ايران بود؟  �

«ريچارد فراى» بارها آرزوى خود را در 30سال گذشته براى ايران به من بيان كرد. 
ــته آرزومند بود كه در ايران فضاى باز مطبوعاتى تقويت شود. وى آرزو داشت  پيوس
جوى به وجود آيد كه متفكران و دانشگاهيان درباره مسايل جامعه بر اساس ارزش هاى 

موروثى ايرانى- اسلامى در رسانه ها، تفكرات و نظريات خود را ارايه دهند. 
ــت  ــراى» چندى پيش، قبل از رخدادى كه پس از چند ماه منجر به درگذش «ف
ــد نامه اى را كه مدتى درباره اش صحبت مى كرديم و درصدد بود  ــد، بر آن ش وى ش
ــد، همراه ضميمه اى نوشته و آن را به وزارت امور خارجه ايران  به دولت ايران بنويس
بفرستد. مضمون آن، راهكارى مسالمت آميز و فرهنگى براى بهبود مناسبات ايران و 
آمريكا بود. اواسط دسامبر 2013 كادر برجسته اى تعيين كرديم و متن نامه هم كامل 
ــد. چون نمى دانستيم كه با پست معمولى به آنجا مى رسد يا نه، صلاح ديديم كه  ش
به پست ديپلماتيك سپرده شود. آن نامه و ضميمه را اوايل ژانويه 2014 شخصا به 
ــازمان ملل»  «نيويورك» بردم. طى ملاقاتى در روز بعد تحويل نمايندگى ايران در «س
ــى با احترام آن را پذيرفتند و ترتيب تحويل را دادند. طى ملاقات هاى  دادم. نمايندگ
پياپى در 12،10سال اخير در تشريح حقايق تاريخى، فرهنگى و سياسى و تجزيه و 
تحليل مسايل با يكديگر، نظر استاد «فراى» و من در اين موارد به هم نزديك تر شد. در 
كنفرانس ها با همكاران ايران شناسى ملاقات مى كرديم و در دانشگاه ها نطق هايى براى 

وى در ايران شناسى ترتيب مى داديم. 
شما به همراه «فراى» بنيادى تاسيس كرده بوديد. اين بنياد چه فعاليت هايى  �

انجام مى دهد؟ 
ــتركمان در زمينه ايران شناسى در 10سال گذشته، بنيادى  از همكارى هاى مش
ــار كارهاى گذشته وى و محصولات  ــمى، به وجود آمد. براى انتش كوچك و غيررس
كارهايمان براى اين بنياد وب سايتى به وجود آورديم و نام وى را بر آن نهاديم. دانشگاه 
هاروارد به «فراى» ارج گذاشته بود و دفترى در طبقه سوم ساختمان مهم ترين كتابخانه 
خود (براى علوم انسانى) كه «وايدنر» ناميده مى شود به وى داده بود. ما در آن دفتر كار 
مى كرديم. ساخت وب سايت مذكور را در دفتر مذكور شروع كرديم و بعدها طى سال ها 
با چندين جلسه ديگر و ايميل و تلفن آن را ادامه داديم. ويرايش مقاله هايش را براى 
ــايت انجام مى دادم. با وجود جزييات كار فنى وب سايت، «فراى»  گذاردن روى وب س
شوق داشت خودش آن را بياموزد كه گاهى هم كارهاى فنى كند. پس از مدتى كه 
فوت وفن ساختن وب سايت را به وى نشان دادم، دريافت كه جزييات كار خسته كننده 
است. در آن كتابخانه تقريبا سه ميليون كتاب جا گرفته بود (بقيه در انبارهاى مدرن 
خارج از خود كتابخانه بودند). حدود 50 هزار جلد كتاب به زبان فارسى بود. محصول 
كارهاى ما در اين مدت مستندهاى علمى بود، شامل مجموعه اى نشانگر شكل گرفتن 
ــانگر نتيحه  ــتندى از وضع ايران و نش ارزش ها و فرهنگ ايران در دنياى مادى، مس
به عمل آوردن ارزش ها و فرهنگ ايران در اداره كشور و در سال گذشته كتابى درباره 
ــتند و علمى نشان مى دهيم كه  ــن و كوروش بزرگ. در اين كتاب به طور مس جفرس
چگونه بنيانگذاران آمريكا، به خصوص جفرسن، از فرهنگ ايران، به خصوص از كوروش 
ــايت  ــام گرفته اند. يك خلاصه 12،10صفحه اى از كتابمان را روى وب س بزرگ، اله
گذاشته ايم. وى در وصيتش از من خواسته است كه كتاب را انتشار دهم و سرپرستى 

كارهاى پژوهشى و وب سايت را ادامه دهم. 
خاطره اى از زندگى در ايران تعريف مى كرد؟  �

ــت سال ها «فراى» هميشه خاطره خوبى از دوران زندگانى در ايران  با وجود گذش
داشت. هميشه از ميهمان نوازى ايرانيان تعريف مى كرد. يكى،دو بار از ملاقاتش در قم 
با آيت االله بروجردى تعريف كرد. گاهى وقتى اينجا سوار «بنز» من مى شديم ياد «بنز» 
ــه به كمكش  ــد چگونه مردم هميش خودش در ايران مى افتاد كه وقتى خراب مى ش
مى آمدند. در سال هاى 1970 تا 1975 با همسر پيشينش در شيراز زندگى كرده بود و 
به همين دليل خود و فرزندانش خاطره خوشى از شيراز داشتند. دختر «ريچارد فراى» 
هنوز ياد خيابان هاى شيراز را دارد و كمى فارسى يادش است. پسر بزرگش «جف» در 
آن زمان در ايران به دبيرستان مى رفت. متاسفانه وى حدود سه سال پيش در خواب 
ــتانى در «كيمبريج»  ــت. در آن روزها «فراى» زمين خورده بود و در بيمارس درگذش
ــترى بود، به همين دليل از من خواست به ختم پسرش در «لس آنجلس» بروم و  بس
ــاى او صحبت كنم. بچه هايش آرزوى ديدن دوباره ايران را، حال با بچه هاى خود،  ج

دارند و چندين بار اين را با شوق به من گفته اند. 
وضعيت او در سال هاى آخر چگونه بود؟  �

ــال اخير «ريچارد فراى» تدريجا نيازمند تكيه بر عصا شد. پس از چند  طى 10س
سال به «واكر» روى آورد و در اواخر سال 2013 از صندلى چرخدار سبك تاشو استفاده 
مى كرد. چند سال بود كه نمى توانست درست از پله ها بالا برود. متاسفانه خانه من در 

طبقه همكف حمام نداشت. 
چند سال پيش، كارخانه اى در جنوب «لس آنجلس» تاسيس كردم و هر دو، سه 
ــنگين لس آنجلس در آن كارخانه يك  ــر مى زدم. به دليل ترافيك س هفته به آن س
آپارتمان كوچك داشتم كه به عنوان دفتر هم از آن استفاده مى كردم. ايران شناسان و 
ديگر رفقا به من سر مى زدند. وقتى در «لس آنجلس» بوديم با «فراى» در آن دفتر كار 
مى كرديم. طبق عادت هايى كه ضمن زندگى در ايران اتخاذ كرده بود، بعد از ناهار كه 

من به امور كارخانه رسيدگى مى كردم، او در آن آپارتمان نيم  ساعتى چرت مى زد. 
در كار نوشتن كتاب «جفرسن و كوروش بزرگ» همكارى  ما نزديك تر از هميشه 
ــد. به اين فكر افتادم كه خانه ديگرى تهيه كنم تا وى بتواند در آن جاى گيرد و  ش
ــال پيش  ملاقات با همكاران و مصاحبه ها راحت تر انجام گيرد. يادم آمد قريب 70س
ــلف فراى، قبل از ما، همين جا خانه ايران شناسان را  ــتاد پيشين و س آرتور پوپ، اس
تاسيس كرده بود و اكنون همان نيازها چنين راه حل ها را ايجاب كرده بود. انگار تاريخ 
ــمى  ــال تكرار بود. در ضمن لازم بود اين خانه حمامى مطابق با وضعيت جس در ح
ــته باشد. اين ايده را با «فراى» در ميان گذاشتم و او بسيار استقبال كرد.  «فراى» داش
درجست وجو براى خانه اى با چنين مشخصات رفتم اما پيدا نشد. مقاطعه كارها گفتند 
ــاختن چنين حمامى مستلزم جوازهاى متعدديم و سه ماه زمان مى برد. او تا  براى س
روزهاى آخر عمرش، هر دو، سه هفته از من مى پرسيد آيا درست شد، آيا درست شد؟ 
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افشين زند شاگرد و همكار «ريچارد فراى» در گفت وگو با «شرق»: 

«فراى» با «نازى» ها مبارزه كرد؛ نه با ايران
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طى سال هاى 1942 تا 1945 در جنگ جهانى دوم
«ريچارد فراى» در سازمان او .اس.اس. خدمت مى كرد؛ سازمانى 
كه وظيفه اش مقابله با آلمان نازى و ژاپن بود. سازمان سيا دو 

سال بعد از جنگ جهانى دوم در 1947 تاسيس شد و «فراى» در 
آن كار نمى كرد. نمى توان گفت تسلسل يا پيوستگى بين اين دو 

سازمان وجود داشت
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